
4. نساء جــزء پنجم

ازدواج با بانوان شــوهردار هم برایتان حرام اســت؛ مگر کنیزی که شــوهر دارد.1 این 
احــکام را خــدا برایتان واجب کرده اســت. غیــر از بانوان نام برده۲ بانــوان دیگر برایتان 
ک دامنــی و خــودداری از روابــط  کــه بــا پرداخــت مهریــه و رعایــتِ پا حلال انــد و آزادیــد 

کنید. نامشروع، با آن ها ازدواج 
که با آن هــا ازدواج موقت می کنید، واجب اســت مهریۀ توافق شــده  بــه بانوانــی  هم 
را بپردازیــد؛ البتــه کم  وزیادکــردن مبلــغ مهریــه یا مــدت ازدواج، پس از توافــق اولیه، با 

 24 کاردرست است.  رضایت دو طرف اشکالی ندارد.۳ بله، خدا دانای 
ک دامنِ آزاد ندارد،  هر کدامتان که از نظر مالی توانایی کافی برای ازدواج با بانوان پا
گاه تر  که دیگران صاحبشان اند. البته خدا از ایمانتان آ  کند  کنیزان مسلمانی  ازدواج  با 
اســت. همگی تان اعضای یک پیکرید؛ پس با اجازۀ صاحبانشــان با آنان ازدواج کنید 
کنیزان  و مهریه شــان را منصفانه و محترمانه به خودشــان بدهید. البته بهتر اســت با 

که روابط نامشروع یا دوست پسر ندارند. کنید  ک دامنی ازدواج  پا
کار زشــت زنا آلوده شــدند،  گر باز هم به  ک دامن باشــند،4 ا کنیــزان بتواننــد پا وقتــی 

مجازاتشان نصف مجازات بانوانِ آزاد است.
پیشــنهاد ازدواج با کنیزان، برای آن هایی اســت که به علت بی همسری، می ترسند 
گر صبر کنید و با کنیــزان ازدواج  دچار فشــارهای روحی و جســمی شــوند. بااین همــه، ا

 25 نکنید، برایتان بهتر است.۵ خدا آمرزندۀ مهربان است. 
خدا می خواهد احکام زندگی را برایتان توضیح دهد و به راه ورسم های درستِ پیشینیان 

  26 راهنمایی تان کند و نظر لطف بر شما بیندازد. آخر، خدا دانای کاردرست است. 

گر مسلمانی با خریدن یا اسیرگرفتن، صاحب کنیزی می شد، رابطۀ کنیز با شوهرش بدون خواندن طلاق قطع می شد  1. ا
و بدون خواندن عقد به مسلمان محرم می شد؛ اما تا عدّه اش تمام نمی شد، نمی توانستند نزدیکی  کنند. در ضمن، 
در جامعه ای که برده داریِ بی قیدوبند رایج بوده است، احکامی مانند همین نگه داشتنِ عدّه را باید مترقّی دانست. 

که در این  آیه و دو آیۀ قبلش نام برده شد. گروه زنانی است  2. منظور پانزده 
کنند،  مرد باید مدت باقی مانده را به زن ببخشد. بعد، دوباره عقد  کنند که مدت ازدواج را بیشتر  گر توافق  3. البته ا

جدید بخوانند. در ازدیاد مبلغ مهریه هم می توانند مصالحه کنند.
ک دامنی برایشان فراهم باشد و صاحبانشان به روابط نامشروع مجبورشان نکنند. آیۀ ۳۳ سورۀ  4. یعنی زمینۀ پا

نور )ص۳۵4( هم دراین باره است. 
که هم خدمتکار صاحبش باشد و هم همسر فردی دیگر. فقر فرهنگیِ  کنیز خیلی سخت است  ۵. چون برای 

گرفت.  کنیزان و مشکلات حقوقیِ فرزنددارشدنشان را هم باید در نظر 



اســیر  خودشــان  کــه  کســانی  امــا  کنــد؛  لطــف  شــما  بــه  می خواهــد  خــدا  بلــه، 
شهوت پرســتی اند، می خواهنــد شــما مســلمانان هــم به کلــی در دام انحراف هــای 

 27 اخلاقی بیفتید! 
کند؛ زیرا انســان  کارتان را راحت  خدا می خواهد با آســان گیری در برنامۀ ازدواج، 

 28 کم اراده آفریده شده است.  در برابر شهوت های جنسی، ضعیف و 
مســلمانان! امــوال همدیگــر را بــا کلاهبــرداری و از راه نامشــروع به جیــب نزنید؛ 
گر معامله ای با رضایت خودتان و از راه شرعی صورت بگیرد، تصرف در مالْ  البته ا

درست است.
 29 خودکشی یا کشتن همدیگر نیز ممنوع! خدا همیشه با شما مهربان است. 

هرکــس از روی سرکشــی و ســتم، بــه جــان  و مــال مردم بیفتــد، در آتشــی مهیب 
 30 کار برای خدا آسان است.  کرد و این  خ وسوخته اش خواهیم  سر

گناهان  کنید،  کامــلًا دوری  گر  که از ارتکابش نهی می شــوید، ا گناهــان بزرگــی  از 
کوچکــی را که از دســتتان در رفته اســت، بدون توبه محو می کنیــم1 و در جایگاهی 

 31 شایسته جایتان می دهیم. 
خدا شما را با ویژگی های مختلف بر همدیگر برتری داده است. از سرِ حسادت و 
تنگ نظــری، برتری هــای همدیگر را آرزو نکنید. بهره ای نصیب مردها می شــود در 
نتیجۀ کار و تلاششان. بهره ای هم نصیب زن ها می شود در نتیجۀ کار و تلاششان.۲ 
به جای حســادت و آرزوهای بیهوده، نعمت های تمام نشــدنیِ خدا را از خودش 

 32 بخواهید. آخر، خدا همۀ آرزوها و تلاش هایتان را می داند. 
بــرای هر انســانی وارثانــی معیّن کرده ایم: پدر و مادر و قوم وخویش و کســانی  که 
به آن ها تعهد۳ داده اید. پس ســهم هر کدامشــان را بپردازید؛ چون خدا شاهد همه 

  33 چیز است. 

1. زیرا با توبه، خدا از »همۀ« گناهان می گذرد. توبه یعنی: 1. پشیمانی؛ ۲. تکرارنکردن؛ ۳. جبران خراب کاری ها.
2. پس، هم ویژگی های خدادادی مهم است و هم تلاش خودِ انسان.

کتاب های فقهی آمده است. 3. یعنی تعهد های ازدواج، عِتق، ضَمان جَریرَه و امامت. توضیحِ این  تعهدها در 
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مدیریت خانواده1 با مرد خانه یعنی شوهر است؛ چون خدا نوعاً مردان را از نظر توان 
و تصمیم گیری در موقعیت های حساس، مقدّم بر بانوان قرار داده است و نیز برای آنکه 
هزینه هــای زندگی را مــردان تأمین می کنند.۲ بانوان شایســته همیشــه گوش به فرمان 
شوهرانشان اند3 و به پاس حقوقی که خدا برای زن در نظر گرفته، نگهدارِ اسرار و آبروی 
خانواده انــد.  بانوانــی را کــه نشــانه های نافرمانــی و ناســازگاری در آن هــا می بینید، اول 
گر باز هم فایده  گر اثر نکرد، به آن ها در رختخواب بی محلی کنید و ا نصیحتشان کنید. ا
گر در هر مرحله ای از شــما اطاعت کردند،  نداشــت، ملایم و محدود تنبیهشــان کنید.4 ا

 34 دنبال بهانه ای برای ادامه دادن اذیتشان نباشید، که خدا بلندمرتبۀ بزرگ است. 
گــر نگــران قهــر و جدایی زن و شــوهر بودیــد، یــک داور از طرفِ خانــوادۀ مرد و یک  ا
گر داوران قصد  کنند. ا کنید تا به اختلافشان رسیدگی  داور از طرفِ خانوادۀ زن تعیین 
کارهایتان را  ســازش دادن داشــته باشــند، خدا موفقشــان می کنــد؛ زیرا خــدا نیت هــا و 

 35 گاه است.۵  کاملًا آ می داند و از آن ها 
خــدا را عبــادت کنیــد و چیــزى را به جای او نپرســتید و تــا می توانیــد در خدمت پدر و 
مــادر باشــید. در خوبی کردن به اینان هم ســنگ تمام بگذاریــد: قوم وخویش، یتیمان، 
نیازمندان، همســایه هایی که فامیل شمایند، حتی همسایه هایی که نسبت فامیلی با 
شما ندارند، همنشین ها،۶ مسافران و بردگان. خدا خیال باف های خودپسند را دوست 
36   همــان کســانی که بخل می ورزنــد و دیگران را هم به بخیل بودن تشــویق  نــدارد؛ 
کتمان می کنند.  که خدا از ســرِ بزرگواری به آن ها داده اســت،  می کنند و نعمت هایی را 

  37 برای چنین بی دین های نمک نشناسی، عذابی خفت بار آماده کرده ایم. 

1. مدیریت جامعه و کارهایی  که در آن باید دائم با مردم سروکله زد هم به دو دلیل به عهدۀ مردان است: 1. توانمندی 
طبیعی و بدنیِ مردان؛ ۲. آسانیِ ارتباط با مردم برای مردان. دراین باره، آیۀ ۲۲۸ سورۀ بقره )ص۳۶( را هم ببینید.

2. البته سپردن مسئولیتِ ادارۀ خانواده و جامعه به مردان، لزوماً امتیاز و افتخاری برایشان نیست؛ برای همین، 
نه مردان باید مغرور شوند و نه زنان، سرخورده. فقط بندگی خدا مایۀ برتری و امتیاز زن و مرد است.

کند: امور زناشویی و بیرون رفتن از خانه.  کامل از شوهر  3. بنا بر فقه اسلامی، زن فقط در دو چیز باید اطاعت 
4. تنبیه بدنی زن نباید از روی خشونت و عقده گشایی باشد یا با تحقیر و فحاشی همراه شود. نیز نباید سرخی، 
که زن به خودش بیاید و متوجه  کند؛ بلکه باید به اندازه ای باشد  کبودی، زخم، خون ریزی و شکستگی ایجاد 

رفتار ناپسند خود شود.
۵. سه آیه برای حل سه ناسازگاری: 1. آیۀ قبل: چگونگی رفتار در برابر ناسازگاری زن؛ ۲. این  آیه: راه حل ناسازگاری 

زن و شوهر؛ ۳. آیۀ 1۲۸ همین  سوره: شیوۀ برخورد با ناسازگاری شوهر.
۶.  مانند همسر و فرزند و همکار و هم کلاس و شریک و... .
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کــه اموالشــان را بــرای خودنمایــی انفــاق  کســانی اند  همچنیــن، آن هــا همــان  
کارهاست  می کنند. نه خدا را باور دارند و نه روز قیامت را. شیطان همنشین این  ریا

 38 گر شیطان همنشین کسی باشد، بد همنشینی است او!  و ا
کــه خدا  کــه آن هــا خــدا و روز قیامــت را بــاور داشــتند و از چیزهایــی   چــه می شــد 
کرده است، بدون بخل و ریا، در راه خدا هزینه می کردند؟! خدا نیت ها  روزی شان 

 39 کارهایشان را می داند.  و 
گر کوچک ترین کار خوبی  همین خدا به اندازۀ ذره ای به بندگانش ستم نمی کند و ا
 40 هم باشد، چندین برابرش می کند و از پیش خودش هم پاداشی بزرگ می دهد. 

کنیم و تو را هم شاهد  کارهایشان حاضر  وقتی در قیامت، از هر ملتی شاهدی بر 
که در دنیا  کســانی  41   آن  روز،  کارهای همگان، احوال مردم چطور خواهد بود؟! 
ک یکسان می شدند و چنین  بی دینی کردند و پیامبر را نافرمانی، آرزو می کنند با خا
کتمان   روزی را نمی دیدنــد. بله، با این همه شــاهد، دیگر نمی توانند هیچ  حرفی را 

 42 کنند! 
که   مســلمانان! برای خواندن نماز، در حال مســتی داخل  مسجد نشوید تا وقتی 
بدانیــد در نمــاز چــه می گوییــد.1 در حال جنابت هم پا به مســجد نگذاریــد تا اینکه 

کنید؛ مگر آنکه فقط قصد عبور از مسجد داشته باشید. غسل 
گــر بیمــار بودیــد و آب برایتان ضرر داشــت، یا در ســفر بودید و آب پیــدا نکردید،  ا
ک تیمّم کنید: بعد از اینکه از دست شــویی آمدید یا  ک پا آن وقــت، در دو جــا، بــا خا

اینکه با بانوان تماسِ جنسی داشتید.
ک بزنید و به  پیشــانی و پشــت  کــفِ دســت را روی خــا تیمّــم این طــور اســت:  دو 

 43 گذشت است.۲  دست هایتان بکشید. بله، خدا خطابخشی با
گمراهی اند و  که بهرۀ کمی از تــورات برده اند، خریدار  مگــر ندیدی یهودی هایی 

 44 که شما هم از مسیر حق منحرف شوید؟!  دوست دارند 

کافی برخوردار  که از هوشیاری لازم و تمرکز حواسِ  که بهتر است نمازگزار در هر حالی  1. از این جمله می فهمیم 
کم توجهی و پرخوری.  کسالت،  کند، مانند حال خواب آلودگی،  نباشد، از خواندن نماز خودداری 

۲. آیۀ بعد تا آیۀ ۵۸، بعضی افراد خودپسند و متکبری را توصیف می کند که درباره شان در آیه های ۳۶ تا 4۲ همین 
 سوره خواندیم.
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خــدا دشــمنانتان را بهتــر می شناســد و همین بس، بلــه همین بس که خــدا خودش 
کــه بــا دهن کجــی و از ســرِ  45  آن دشــمنان یهودی هایی انــد  حامــی و یاورتــان باشــد. 
کینه توزی به پیامبر می گفتند: »از تو گفتن و از ما نشنیدن!« و با تغییر لحن و به کاربردن 
عبارت های دوپهلو او را مسخره می کردند.1 البته هدف اصلی شان بی ادبی و طعنه زدن 

به اسلام بود! 
گــر به جــای این ها می گفتنــد: »گوش به فرمان توایــم«، »ایمان آوردنمان را بشــنو« و  ا
»هوایمان را داشــته باش«، برایشــان بهتر و منطقی تر بود؛ ولی خدا برای بی دینی شان 

 46 لعنتشان کرد. همین است که جز عدۀ کمی از آن ها اسلام نمی آورند. 
که  کتابی که فرســتاده ایم و تأیید کنندۀ همان تورات و انجیلی ا ســت  اهل کتاب! به 
کنیم و در  کور  دســت شماســت، ایمان بیاورید؛ قبل از آنکه فهم آدم هایی مثل شــما را 
کنیم یا همان طورکه حرمت شــکن های شــنبه را لعنت  نتیجــه به عقب گــرد وادارشــان 

 47 کردیم، آن ها را نیز لعنت کنیم؛۲ زیرا دستور خدا همیشه عملی می شود! 
کاروبار عالم شریکی قائل باشند، بی توبه نمی آمرزد؛  که برایش در  خدا این عقیده را 
گناهان دیگر را برای هرکه صلاح بداند، حتی بی توبه می بخشد!3 بله، هرکه برای  ولی 

 48 خدا شریکی قرار بدهد، سهل انگاری بزرگی کرده است! 
کــه از خودشــان تعریــف می کننــد؟! این طورهــا  ندیــدی یهودی هــای نژادپرســتی را 
کــه هرکــس را شایســته بدانــد، می ســتاید و به انــدازۀ ســرِ مویــی بــه  نیســت. خداســت 
49  ببین که چطور به خدا نســبت دروغ می دهنــد4 و همین که  آن هــا ســتم نمی شــود. 
ایــن خودســتایی را منتســب بــه خدا می دانند، بس اســت بــرای اثبات اینکــه این یک 
50  مگر ندیدی همین  یهودی هایی که بهرۀ ناچیزی از  ســهل انگاری فاحشی باشــد. 
تورات برده اند، به بت ها ایمان می آورند. تازه برای خوشایند بت پرست ها ادعا می کنند 

  51 که بت پرست ها از مسلمانان هدایت یافته ترند؟! 

1. مانند »اِسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ« به معنای »بشنو که نشنوی!« یک عبارت کاملًا دوپهلو که ما در فارسیِ امروزی معادل 
که منظور از آن را در  رایجی برایش نیافتیم. »نشنوی« یعنی خبر خوب نشنوی یا خبر بد نشنوی و مانند»راعِنا« 

پاورقی آیۀ 1۰4 سورۀ بقره )ص1۶( توضیح داده ایم.
2. داستانشان در آیه های 1۶۳ تا 1۶۶ سورۀ اعراف )ص1۷1( آمده است.

گناهان را می بخشد: آیۀ ۵۳ سورۀ زمر )ص4۶4(. 3. اما با توبه، خدای مهربان همۀ 
که به خدا نسبت می دادند، کم نبود! پاورقی آیۀ ۸0 سورۀ بقره )ص1۲( را ببینید.  4. ادعاهایی 
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کند، هرگــز یاوری برایش پیدا  کرده اســت و هرکه را خدا لعنت  این هــا را خــدا لعنت 
گر هم داشــتند،  52   مگــر آن ها ســهمی از قدرت و ثــروت دارند؟! که ا کــرد.  نخواهــی 
53  یا اینکه به پیامبر و اهل بیتش، برای جایگاهی  ســرِ ســوزنی به مردم نمی دادند! 
کــه خــدا از ســرِ بزرگواری بــه آن ها داده، حســودی می کننــد؟! چه حســادت بیجایی! 
کتــاب و حکمت۲ دادیم و حکومــت قدرتمندی در  کــه بــه پیامبران ابراهیمی1 هم  مــا 

 54 گذاشتیم.  اختیارشان 
گرداندند و  به هرحــال، عــده ای از آن ها به پیامبر ایمان آوردند. بعضی هــم از او رو 

 55 که جهنم سوزان جزایشان باشد.  همین  بس  
که آیه ها و نشانه های ما را باور نکردند، در  بله، بی دین ها، به ویژه یهودی هایی را 
خ وسوخته خواهیم کرد. هر وقت پوستشان جِزغاله شود، پوست تازه  آتشی مهیب سر
کاردرست  به جایش می رویانیم تا دم به دم عذاب را بچشند! بله، خدا شکست ناپذیرِ 
کردنــد، بــه باغ هایــی  کارهــای خــوب  کــه ایمــان آوردنــد و  کســانی را  56  امــا  اســت. 
که در آن هــا جوی ها روان اســت و همیشــه آنجــا ماندنی اند.  پردرخــت خواهیــم بــرد 
ک دارنــد و زیر ســایه هایی دلپذیر و آرام بخش جایشــان  در آنجــا، همســرانی زیبــا و پــا

 57 می دهیم. 
خدا به شــما دســتور می دهد که تمــام امانت ها۳ را به وقتش بــه صاحبانش برگردانید. 
وقتی هم بین مردم داورى می کنید، عادلانه داورى کنید. خدا چه پندهای گران بهایی به 
 58 شما می دهد! همان خدا امانت داری هایتان را می بیند و قضاوت هایتان را می شنود. 

کنیــد و نیز از پیامبر و امامان معصــوم فرمان ببرید و هر   مســلمانان! از خــدا اطاعت 
کتــاب خدا و ســنت پیامبــر مراجعه  کردیــد، بــرای حلّش به  وقــت در چیــزی اختــلاف 
گر به خدا و روز قیامت معتقدید. عمل به این  ها خوبی و خوش عاقبتی را  کنید؛ البته ا

  59 برایتان به همراه می آورَد. 

.b1. منظورش پیامبرانی از نسل حضرت ابراهیم است: داوود، سلیمان، یوسف، موسی، عیسی و پیامبرانِ بنی اسرائیل
کنید به پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0(.  2. برای توضیح حکمت، نگاه 

3. رعایت امانت به چیزهای مالی محدود نمی شود و مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، حکومتی و فردی را هم 
در بر می گیرد. دستورهای دینی، سِمت های اجتماعی و سیاسی، اموال عمومی، اسرار و آبروی مردم، زمان و عمر، 
ح انسان و... نمونه هایی از امانت های الهی است که باید به درستی و با جدّیت  دانش ها و تجربه ها، اعضا و جوار

در حفظ آن ها کوشید.
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کتاب هــای آســمانیِ قبل از تــو ایمان  کــه به خیــال خامِ خــود به قــرآن و  کســانی 
آورده اند، مگر ندیدی که برای داوری در حل اختلافاتشان می خواهند به طاغوت1 
مراجعــه کننــد؟! بــا آنکه دســتور مؤکّد به آن ها داده شــد که از رفتــن پیش طاغوت 
گــرداب بی پایــان گمراهــی  کننــد. بلــه، شــیطان می خواهــد آن هــا را در  خــودداری 

 60 بیندازد! 
وقتــی بــه آن ها بگویی: »بــرای داوری در حل اختلافات خودتان به ســمت قرآن 
کــه از پذیرش دعوتت به شــدت خودداری  و پیامبــر بیاییــد«، منافق هــا را می بینی 

 61 می کنند! 
وقتــی در نتیجــۀ رفتــن پیــش طاغــوت بــه دردســر می افتنــد و بــرای توجیه این 
کارِ زشتشــان پیشــت  می آینــد، دیگــر با چــه رویی به خدا قســم می خورنــد که: »جز 
که  62  خدا  خیرخواهــی و ســازش بیــن دو طــرف دعــوا، منظــوری نداشــته ایم«؟! 
کناره بگیر؛ ولی پندشان بده و وقتی  می داند در دلشان چه می گذرد! پس، از آن ها 

 63 تنهایند، با حرف هایی شفاف راهنمایی شان کن. 
کــه به فرمان خــدا اطاعتش  هــر  پیامبــری فرســتادیم، بدون اســتثنا، واجب بود 
گر  کــه بــا مراجعه بــه طاغوت بــه خودشــان جفا کردنــد، ا کننــد. ایــن منافق هایــی 
کارهایشان، پیشت می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر  به جای توجیه 
هــم برایشــان آمرزش می خواســت، آن وقت می دیدند که خــدا توبه پذیری مهربان 

 64 است.2 
نه، به خدا قســم! آن ها ایمانِ واقعی نمی آورند؛ مگر آنکه در دعواهایشــان فقط 
تــو را بــه داوری انتخــاب کنند و تازه، از رأیی که می دهی، در دل احســاس ناراحتی 

  65 نکنند و در عمل هم، دربست تسلیمِ حکم تو باشند. 

که مدعیِ غیب گویی است، مصداق  1. سرانِ طاغوت، دادگاه های طاغوت و حتی جادوگران و فالگیران و هرکسی 
طاغوت است و مراجعۀ به او، حرام.

او شدن،  و دست به دامان   nپیامبر به محضر  توبه کاران  آمدنِ  تأیید می کند:  را  و شفاعت  توسل  این  آیه   .2
توسل است و طلب آمرزشِ پیامبرn برای آنان، شفاعت. 
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که: »همدیگر را بکُشید  کرده بودیم  گر بر آن ها واجب  که دین آسانی است. ا این 
گر به پندهایی  یا ترکِ وطن کنید«1 باز هم جز عدۀ کمی از آن ها اطاعت نمی کردند. ا
کــه بــه آن ها می دهند، عمــل می کردند، برایشــان بهتر بــود و در تثبیت ایمانشــان، 
  67 66  درآن صورت، پاداشی بزرگ از طرف خودمان به آنان می بخشیدیم  مؤثرتر. 

 68 و آنان را به راه درست زندگی می بردیم. 
آنانی که در همه حال از خدا و پیامبر اطاعت کنند، هم مسیر با افرادی اند که خدا 
به آنان نعمت ویژه داده اســت؛ یعنی با پیامبران و آدم های باصداقت و شــاهدان 
69  این  همــه لطف از  اعمــال و شایســتگان. آنــان خوب رفقایی در مســیر رشــدند! 

 70 که خدا احوال بندگانش را می داند.  طرف خداست و همین بس 
کنید و با توجه به   مســلمانان! آمادگی و هوشــیاریِ خود را در برابر دشــمن حفظ 

 71 گروه گروه یا همگی دسته جمعی به جبهه ها بروید.  اوضاع، 
کــه در رفتن بــه جبهه کوتاهــی می کنند.  البتــه بین شــما کســانی پیدا می شــوند 
گر شکســت بخورید و تلفاتی بر شــما وارد شــود، ذوق زده می گویند: »خدا  آن وقت ا
گر پیروزی و غنیمتی از طرف خدا  72  اما ا که همراهشان نبودیم!«  کرد  به ما رحم 
نصیبتان شــود، درحالی که انگارنه انگار بین شــما و آن ها آشــنایی و ارتباطی بوده، 
ماتــم زده می گویند: »ای کاش ما هم همراهشــان بودیم و ســهم فراوانی از غنیمت 

 73 به دست می آوردیم!« 
که زندگی پست دنیا را به قیمت به دســت آوردن آخرت می فروشند، باید  کســانی 
در راه خدا بجنگند. به هرکه در راه خدا بجنگد و شهید شود یا پیروز، پاداشی بزرگ 

  74 هدیه خواهیم داد. 

کشتنِ هم یا ترک وطن تنبیه  گذشته را با مجازات های سختی مثل  1. خدای انتقام گیرنده، بعضی از ملت های 
می  کرد؛ مانند یهودی های زمانِ موسیA که بعد از پرستش گوساله، موظف شدند که گوساله پرست هایشان 

کنید به آیۀ ۵4 سورۀ بقره )ص۸(. را بکشند. نگاه 
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کــه در راه خــدا و نجــات مــردان و زنــان و کودکان مســتضعفی که  چه تــان شــده 
زیر ســلطۀ دشــمن اند، نمی جنگید؟! آن مســتضعفان همیشــه از خدا خواســته اند: 
»خدایا، ما را از این شهرى که مردمش ستمکارند، بیرون ببر و از طرف خودت، بله 

 75 از طرف خودت یار و یاورى براى ما قرار بده.« 
کــه بی دین اند،  کــه ایمــان واقعی دارند، در راه خدا می جنگند و کســانی  کســانی 
در راه طاغــوت می جنگنــد. بــا یاران شــیطان بجنگیــد که پیروزی از آنِ شماســت؛ 

 76 چون که نقشۀ شیطان نقش برآب است. 
به کسانی که قبل از آمدن دستور جهاد، خواهان جنگ با ستمکارها بودند، گفته 
شــد: »فعلًا دســت نگه داریــد و نماز را درســت بخوانید و صدقه بدهیــد.« همین که 
دســتور جنگ صادر شــد، مگر ندیدی گروهی از آن ها همان قدر از دشــمن ترسیدند 
کردند: »خدایا، چرا جنگ را بر ما  که باید از خدا ترسید و حتی بیشتر! پس اعتراض 

کردی؟! چرا این چندروزۀ دنیا را به ما مهلت ندادی؟!« واجب 
بگــو: »خوشــی های زندگی دنیــا ناچیز و زودگذر اســت؛ درحالی که سرخوشــی های 
 77 آخرت برای خودمراقبان بهتر است. در آنجا سرِ مویی هم به شما ستم نمی شود. 

گرچه در ســاختمان های بلند و محکم، مرگ سراغتان می آید!«  هرکجا باشــید، ا
هــر زمــان خوشــی   و  نعمتی  نصیبشــان  شــود، می گویند: »ایــن از طرف خداســت« و 
گر ســختی  و  بلایی دامن گیرشــان  شــود، می گویند: »این از پاقدمِ نحس توســت!«  ا
که این قدر دیر یک  بگو: »همه اش از طرف خداســت.« این جماعت چه شان شده 

 78 مطلب را می فهمند؟! 
هر خوشــی  و نعمتی شــامل حالت می شود، سبب ســازَش خداست؛ ولی هر حادثۀ 
تلخی برایت پیش بیاید، سبب سازش خودت هستی.1 تو را برای مردم، به پیامبری 

  79 فرستادیم و همین بس که خدا گواه باشد. 

1. همۀ حوادث خیر و شرّ عالم از طرف خداست و به قول حافظ:
کند که این ها خدا  نسبت مکن به غیر  گر راحت، ای حکیم  گر رنج پیشت آید و   

خداست،  طرف  از  خیر  رخدادهای  آنکه  علاوه بر  ازاین رو  است؛  عالم  خوبی های  همۀ  منشأ  مهربان  خدای 
کارهای خود انسان است: خدای  سبب سازش هم خداست؛ اما حوادث ناگوار از طرف خداست، ولی سبب سازش 
مهربان ابتدا به انسان نعمت می دهد؛ ولی با ناشکری و کارهای بد انسان، آن نعمت ها را پس می گیرد و او را دچار 
که انسان برای امتحان و نه تنبیه به آن ها مبتلا می شود،  سختی ها و مصیبت هایی می کند. البته سختی هایی 

جای خودش را دارد. 
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هرکــه از پیامبــر اطاعت کند، در واقع از خدا اطاعت کرده و هرکه ســرپیچی کند، 
 80 مسئولیتش با خودش است. تو را هم نفرستاده ایم تا مراقبشان باشی! 

رودرروی تــو می گوینــد: »گوش به فرمانیــم!« ولــی تــا از پیشــت بیــرون می رونــد، 
عده ای از آن ها جلســه های مخفیِ شــبانه ای درجهت خلاف گفته های تو تشکیل 
می دهند. خدا توطئه های شبانه شــان را ثبت می کند؛ بنابراین اعتنا نکن به آن ها 

 81 که خدا حامی ات باشد.  کن به خدا. همین بس  و توکل 
گــر از طرف غیرخدا  پــس چــرا دربارۀ همۀ قــرآن به صورت جامع فکر نمی کنند؟! ا

 82 بود، ناهماهنگی بسیاری در آن پیدا می کردند. 
وقتــی خبــری از پیــروزی یــا شکســتِ رزمندگان به دستشــان برســد، فــوری بین 
گر راســت  و   دروغِ چنین  اخبــاری را از پیامبر  مــردم پخشــش می کنند؛ درصورتی که ا
و مســئولانِ امر جویا شــوند، آنان درستی و نادرســتی و چگونگیِ اطلاع رسانی اش را 
گر خدا با این ســفارش ها، در حقّتان لطف و بزرگواری نکند  تشــخیص می دهند.1 ا
و از شــیطنت منافقان پرده برندارد، با تبلیغات منفی شــان بیشترتان گول شیطان 

 83 را می خورید. 
به هرحــال، یک تنــه در راه خدا مبارزه کن: تو فقط مســئول ادای وظیفۀ خودت 
کن؛ به امید اینکه خدا شــرّ  هســتی. البته مســلمانان را به حضور در جبهه تشــویق 
کنــد. آخر، قدرت خدا بیشــتر اســت و مجازاتش  دشــمنان بی دیــن را از ســرتان کم 

 84 زجرآور تر. 
کار شرّی  کار خیری شــود، ســهمی از آن می برد و هرکس واسطۀ  هرکس واســطۀ 

 85 کاری هست.  شود، در آن شریک است؛ چون که خدا مراقب همه چیز و همه 
کردند، یا به صورتی بهتر جواب دهید یا دست کم  چنانچه سلام و تعارفی با شما 

  86 به همان صورت؛ زیرا خدا همه چیز را محاسبه می کند. 

گذشته شده است. خیلی ها، به جای  1. پخش شایعه و خبرهای دروغ در جامعۀ اسلامی ما متأسفانه رایج تر از 
زندگی آرام و عاقلانه، جذب خبرهای هیجانی و غافلگیرانه می شوند. رسانه ها و شبکه های بدخواهِ خارجی 
غ بازارِ  شلو این  در  می سازند.  منتشر  بزرگ نمایی  با  را  التهاب آفرین  و  حاشیه ای  خبرهای  می توانند،  تا  هم، 

پردروغ و پرشایعه، عمل به این سفارش قرآن بسیار راهگشاست. 

4. نساء جــزء پنجم



جز خدا هیچ معبودی نیست. او روز قیامت حتماً جمعتان می کند که جای هیچ 
 87 کیست؟  شک و شبهه ای در آمدنش نیست. از خدا راستگوتر 

چه تان شده که دربارۀ منافقان دچار دودستگی شده اید؟! با اینکه خدا به سزای 
کارهای زشتشان سرنگونشان کرده است. یعنی می خواهید کسانی را به راه بیاورید 
که خدا به حال خود رهایشــان کرده؟! کســانی را که خدا به حال خودشان رها کند، 

 88 کرد!  هیچ  راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی 
آرزو می کنند همان طور که خودشــان بی دین اند، شــما هم بی دین شــوید تا مثل 
ح دوســتی نریزید؛ تــا آنکه با  ج نشــین طر هــم باشــید! پس، بــا منافقانِ فتنه گرِ خار
کار ســرپیچی  گر از این  کنند. ا پذیرش واقعیِ اســلام، به جمع مســلمانان مهاجرت 
کنید و هرگز از میانشان یار و  گیرشــان آوردید، دســتگیر و اعدامشــان  کردند، هرکجا 

 89 یاوری نگیرید؛ 
مگــر آنکــه بــه کشــوری پناهنده شــوند که بین شــما و آن هــا پیمان صلح بســته 
شــده باشــد یا درحالی پیشــتان بیایند که از جنگ وگریز با شــما یا با مردمِ خودشان 
گر خدا می خواســت، بر شــما مسلطشان می کرد و آن وقت با شما  به ســتوه آمده اند. ا
گر کاری به کارتان نداشتند و با شما نجنگیدند، بلکه پیشنهاد  می جنگیدند. پس ا

 90 کنید.  صلح و سازش دادند، خدا دیگر اجازه نمی دهد به آن ها دست درازی 
گروه دیگری برمی خورید که می خواهند هم از طرف شــما خاطرجمع باشند و  به 
هم از طرف کشور خودشان! هر وقت هم برای فتنه گری علیه شما دعوت شوند، با 
گر این ها ول کنِ شما نبودند و پیشنهاد صلح  و سازش به شما ندادند  سر می روند! ا
و دست از سرتان برنداشتند، هرکجا گیرشان آوردید، دستگیر و اعدامشان کنید. در 

 91 گذاشته ایم!  کاملًا باز  گروه و نابودی شان، دستتان را  نبرد با این 
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هیــچ مســلمانی حــق ندارد مســلمان دیگری را بکشــد؛ مگــر آنکه از روی اشــتباه 
باشد. حال، هرکس مسلمانی را به  اشتباه کشت، باید بردۀ مسلمانی را آزاد کند و به 

خانوادۀ مقتول خون بها بپردازد؛ مگر اینکه آن ها خون بها را ببخشند.
گر مقتول اهل کشوری باشد که دشمن شما مسلمانان اند، ولی خودش مسلمان  ا
گر مقتول اهل کشوری باشد که  بوده، آزاد کردنِ یک  بردۀ مسلمان کافی است؛ اما ا
با کشور شما پیمان صلح بسته اند، پرداخت خون بها به خانوادۀ مقتول و آزاد کردنِ 
کند، به جایش دو  یک  بردۀ مســلمان، هر دو، لازم اســت. هرکه نمی تواند بنده آزاد 
ماهِ پشت سرِهم روزه بگیرد. این تخفیفی از طرف خداست و خدا دانایی کاردرست 

 92 است. 
هرکــه مســلمانی را به عمــد و به دلیــل نفــرت از مســلمانی اش بکشــد، مجازاتــش 
که آنجا ماندنی است. خدا هم بر او خشم می گیرد و لعنتش می کند و  جهنم است 

 93 کرده است.  برایش عذابی بی اندازه آماده 
 مســلمانان! وقتــی بــرای نبــرد در راه خــدا عــازم جبهه هــا هســتید، در طول ســفر 
که با  زبان به شــما اعلام می کند: »مســلمانم«،  کســی  کنید و به  حواســتان را جمع 
فوری نگویید: »تو مسلمان نیستی« تا به این  بهانه او را بکشید و به غنیمت های 

زودگذرِ مادی برسید!
گــر واقعــاً دنبــال غنیمتیــد، غنیمت هــای مــادی و معنــویِ فراوانــی پیــش خدا  ا
هســت. شــما هم آن ابتدا که خواســتید مسلمان شــوید، با زبان بیان کردید! و خدا 
کرد. پس حواستان را جمع  که اسلام را در شما درونی  به شما نعمتی بزرگ بخشید 

  94 گاه است.  کارهایتان آ کنید تا به افراد بی گناه آسیبی نرسد؛ زیرا خدا از 
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مســلمانانی کــه نقص عضــو ندارند و به جبهه نمی روند، هرگز مســاوی نیســتند با 
رزمندگان داوطلبی که با مال و جانشان در راه خدا می جنگند. خدا رزمندگانی را که با 
مال و جانشان می جنگند، برتری داده است بر کسانی که در جبهه شرکت نمی کنند.
البته خدا به همۀ مسلمانان پاداش های شایسته وعده داده است؛ اما رزمندگان 
که در جبهه شــرکت نمی کننــد، با این پــاداش ممتاز برتری  اســلام را بر مســلمانانی 
داده اســت: رتبه هــای عالــی و آمــرزش و بزرگــواری خــودش. خــدا آمرزنــدۀ مهربان 

 96  95 است. 
وقتــی فرشــتگان جان کســانی را می گیرند که بــا ماندن در دیار کفر به خودشــان 
کرده اند، از آن ها می پرسند: »وضع دین داری تان چطور بود؟« جواب می دهند:  بد 
»در سرزمینمان، برای رعایت دین داری، تحت فشار بودیم.« فرشتگان می گویند: 
»مگــر زمیــن خدا پهنــاور نبود؟ چرا به جاهــای دیگر مهاجرت نکردیــد؟« بنابراین، 

 97 جایگاهشان جهنم است و آن بد سرانجامی است! 
فقط مردان و زنان و کودکانی استثنایند که واقعاً در تنگنا به سر می برند و چاره ای 
98  امید است که خدا از سرِ تقصیراتشان  جز ماندن ندارند و راه به جایی نمی برند. 

 99 گذشت است.  بگذرد. آخر، خدا خطابخشی با
مســلمانانی که برای حفظ دینشــان مهاجرت کنند، سرزمین های بسیاری برای 
زندگــیِ ســالم و راحت پیدا خواهند کرد. هرکــه به قصد مهاجرت به دیاری که دین 
ج شــود و بعد، بیــن راه، مرگ  خــدا و رســولش در آن برقــرار اســت، از خانــه اش خــار

 100 که آمرزندۀ مهربان است.  سراغش بیاید، پاداشش با خداست. خدا هم 
کنند و آسیبی  وقتی به مســافرت می روید و می ترســید که بی دین ها غافلگیرتان 
به شــما برســانند، اشــکالی ندارد که نمازهای چهاررکعتی را شکســته بخوانید؛ زیرا 

  101 بی دین ها دشمن علنیِ شمایند.1 

که از دشمن  1. این آیه دربارۀ نماز مسافر است. در ابتدا، دستور شکسته خواندنِ نماز، مخصوص مسافری بوده 
را برای هر مسافری لازم دانستند. دربارۀ نماز  اما بعدها، پیامبر خداn اجرای این  دستور  می ترسیده است؛ 

کنید به آیه های ۲۳۸ و ۲۳۹ سورۀ بقره )ص۳۹( و نیز رسالۀ توضیح المسائل مراجع. مسافر و احکام آن، نگاه 
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کنــار رزمنــدگان هســتی و می خواهــی برایشــان نمازجماعــت  وقتــی در جبهــه، 
بخوانی، اول گروهی از رزمندگان به تو اقتدا کنند و سلاحشــان همراهشــان باشــد. 

کنند. کنند و نمازشان را زودتر تمام  بعد از سجده های رکعت اول، نیت فُرادا 
کــه نماز  گــروه دیگری  آن وقــت پشــت ســرتان برونــد و مراقــب دشــمن باشــند تا 
کننــد، البتــه بــا حفــظ آمادگــی و  نخوانده انــد، بیاینــد و بــه رکعــت دومِ تــو اقتــدا 
همراه داشــتنِ سلاحشــان. دشــمن منتظر کوچک ترین فرصت اســت که به محض 

کند! اینکه از اسلحه و امکاناتتان غافل شدید، یک دفعه به شما حمله 
گر به علت بارندگی یا بیماری، حمل ســلاح برایتان ســخت اســت، اشکالی  البته ا
ندارد که سرِ نماز سلاح هایتان را زمین بگذارید؛ ولی آمادگی تان را کامل حفظ کنید. 

 102 کرده است.  به یقین، خدا برای دشمنان بی دین عذابی خفت بار آماده 
وقتی می خواهید نماز بخوانید، به تناســب موقعیت، با نمازِ ایســتاده یا  نشسته یا 
به پهلوخوابیده، خدا را یاد کنید و وقتی از شرّ دشمن خاطرجمع شدید، نماز را به طور 

 103 معمول بخوانید؛ چون نماز، واجبی است که باید آن را در وقتش خواند! 
گر شما رنج و سختی  در تعقیب کردن دشمن سستی و کوتاهی نکنید. در این راه، ا
می کشــید، آن ها هم مثل شــما رنج و ســختی می کشــند؛ با این فرق که شــما از خدا 

 104 کاردرست است.  که آن ها ندارند و خدا دانایی  پیروزی  و پاداشی امید دارید 
که خــدا در قضاوت  مــا قــرآنِ دادگســتر را به ســوی تو فرســتادیم تا با راه وروشــی 
کنــی. در قضاوت هایت هم طرف دار  خائنان  یــادت داده اســت، بین مردم داوری 

  105 نباش.1 

که مخاطبش پیامبرn است، »دفعی« است، نه »رفعی«؛ یعنی برای پیشگیری و  1. نهی های شبیه به این 
گناهی از ایشان سر زده باشد و این ها برای بازداشتن او باشد.  هشدار است، نه اینکه 
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106  دفاع بیجا  همچنیــن، از خــدا آمرزش بخــواه که خدا آمرزندۀ مهربان اســت. 
کــه با کارهای زشــت، به خودشــان خیانت می کننــد؛1 زیرا خدا  نکــن از مســلمانانی 

 107 خیانتکاران سهل انگار را دوست ندارد. 
آن هــا از مردم خجالت می کشــند و خیانت هایشــان را مخفی می کننــد؛ اما از خدا 
خجالــت نمی کشــند! درحالی  کــه وقتــی در جلســه های مخفیِ شــبانه بــرای اثبات 
کارهایشان  بی گناهی شــان نقشــه می کشــند، خدا حاضر و ناظر اســت. بله،  خدا به 

 108 احاطه دارد. 
کردیــد! خب،  کــه شــما در زندگــیِ ایــن  دنیــا از آن خیانتکاران طــرف دار ی  گیــرم 
روز قیامــت و در برابــر خــدا، چه کســی حمایت می کنــد از آنان؟ هان؟! یا چه کســی 

 109 اوضاعشان را سروسامان می دهد؟! 
کند، آن وقت از خدا آمرزش بخواهد،  کار بدى انجام دهد یا به خودش بد  هرکه 
خواهد دید که او آمرزندۀ مهربان است. 110  بله، هرکه مرتکب هرگونه سهل انگاری 

 111 کاردرست است.  کرده است و خدا دانای  کار  شود، فقط به زیان خودش 
البتــه هرکــه از او خطایــی ســر بزنــد یــا مرتکــب ســهل انگاری شــود، بعــد آن را به 
 112 گناه فاحشی رفته است.  شخص بی گناهی نسبت دهد، یقیناً زیر بار تهمت و 
گروهی از آن ها قصد داشتند از قضاوت  گر لطف و بزرگواری خدا در حقّت نبود،  ا
عادلانه منحرفت کنند! ولی آن ها فقط خودشان را منحرف می کنند و هیچ  ضرری 

به تو نخواهند زد.
 خــدا قــرآن و حکمت2 را بر تو فرســتاد و چیزهایی  یادت داد که نمی توانســتی یاد 

  113 بگیری. بله، لطف خدا به تو بی اندازه است. 

1. یکی از مسلمانان زره مسلمان دیگری را دزدید. دزد بدجنس همین که متوجه شد به او ظنین شده اند، زره را در 
 nخانۀ کسی انداخت و دزدی را به او نسبت داد! کار به دادگاه کشید. خانواده و خویشانِ فرد مظنون از پیامبر

کند! این آیه تا آیۀ 1۲۵ دربارۀ قضاوت نازل شد. که به نفع آن ها داوری  خواستند 
کنید به پاورقی آیۀ 1۲۹ سورۀ بقره )ص۲0(. 2. برای توضیح حکمت، نگاه 
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کسی مردم را از این  گر  در خیلی از حرف های درِ گوشی شان خیری نیست. البته ا
کار خیر  کنــد،  کارهای پســندیده یا اصــلاح امور مردم دعوت   راه بــه صدقــه دادن یا 
کند، پاداشی  انجام داده است. بله، هرکه برای به دست آوردنِ رضایت خدا چنین 

 114 بی اندازه به او خواهیم داد. 
گر از درِ مخالفت با پیامبر  ازآن طرف، بعد از آنکه حقیقت برای کسی معلوم شد، ا
خدا دربیاید و راهی جز راه مسلمانانِ واقعی در پیش بگیرد، در همان  راه اشتباهی 
خ وســوخته اش می کنیم  و  که انتخاب کرده، رهایش می ســازیم و با آتش جهنم سر

 115 آن بد سرانجامی است! 
کاروبــار عالــم شــریکی قائــل باشــند، بی توبه  کــه برایــش در  خــدا ایــن عقیــده را 
نمی آمــرزد؛ ولــی  گناهان دیگر را برای هرکه  صلاح بداند، حتی بی توبه می بخشــد!1 

 116 گمراهیِ بی پایانی شده  است!  بله، هرکه برای خدا شریکی قرار بدهد، دچار 
آن هــا به جــای خــدا فقــط بت هــای بی خاصیــت را می پرســتند. در واقــع، فقــط 
کــرده اســت. او بــا گســتاخی  کــه خــدا لعنتــش    117 شــیطان ســرکش را می پرســتند 
  118 گفتــه: »از میــان بندگانــت، ســهم معیّنــی را حتماً به فرمــان خودم درمــی آورم، 
گمراهی می کشــم، قطعاً با آرزوهای دورودراز سرگرمشان می کنم  مســلّماً آن ها را به 
و صدالبته دستورشان می دهم به خرافات؛ مثلًا گوش حیوان چهارپا را بشکافند تا 
مقدس شود!2 و بی شک دستورشان می دهم تا آفرینش خدا را دست کاری کنند.«3 
کــه زیــر چتــر دوســتیِ شــیطان برونــد نــه خــدا، بــه ورشکســتگیِ  بلــه، آن هایــی 
119  زیــرا شــیطان وعــدۀ پــوچ به آن هــا می دهــد و در دام  جبران ناپذیــر افتاده انــد؛ 
120  آن ها  آرزو گرفتارشــان می کنــد؛ حال آنکــه وعده هایش همه گول زننده اســت. 

  121 جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن پیدا نمی کنند. 

گناهان را می بخشد: آیۀ ۵3 سورۀ زمر )ص4۶4(. 1. اما با توبه، خدای مهربان همۀ 
گاو را حیوانی مقدس می دانند. کنون  2. بیشترِ مردم هند هم ا

3. مانند تغییر جنسیت، همجنس بازی،  اعتیاد، تخریب محیط زیست، انتشار گازهای گلخانه ای، استفادۀ نابجا و 
کی های ناسالم، زیاده روی  افراطی از مواد و عناصر طبیعی در ساخت تسلیحات ممنوعه، سقط جنین، گسترش خورا

در جراحی زیبایی و لاغری، غرق کردن مردم در فضای مجازی و دورکردنشان از زندگی واقعی و... .
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اما مسلمانانی را که کارهای خوب کرده اند، در باغ  های پردرختی جای می دهیم 
کــه در آن ها جوی ها روان اســت و همیشــه آنجا ماندنی اند. خــدا وعده ای داده که 

 122 کیست؟!  راستِ راست است. از خدا راستگوتر 
امتیازخواهــی و برتری جویــی نــه به دلخواه شماســت نه به دلخــواه اهل کتاب! 
کار زشــتی بکنند، به ســزایش مجازات می شــوند  که  کش عمل اســت: آن هایی  ملا
که  123  آن هایی هم  و در پیشــگاه خدا برای خودشــان یار و یاوری پیدا نمی کنند. 
کارهای خوب بکنند، به شــرط باایمان بودن، چه مرد باشــند چه زن، وارد بهشــت 

 124 می شوند و به اندازۀ سرِ سوزنی به آن ها ستم نمی شود! 
چه کسانی در دین داری بهتر از آن هایی اند که خودشان را با تمامِ وجود، تسلیم 
که نیکوکار  کرده اند و دنباله روِ دین ابراهیمِ میانه رو هستند؟! البته با این قید  خدا 
125  آنچه در آسمان ها و زمین  هم باشــند. خدا ابراهیم را دوســت خود می دانست. 

 126 کس احاطه دارد.  است، فقط مال خداست و خدا به همه چیز و همه 
 پیامبــر! دربــارۀ حقــوق ارث و ازدواج بانــوان توضیح بیشــتری از تــو می خواهند. 
کــه دربارۀ بانــوان و حقوق دختــرانِ بدون پدر جــواب می دهد. در  بگــو: »خداســت 

ابتدای همین سوره هم قسمتی از آن برایتان خوانده شد.
آن  دختــران را از حقــوق فــردی و اجتماعــی1 محــروم می ســازید و خودتــان هم از 
کــه از ارث  کم ســنّی  ازدواج بــا آنهــا دوری می کنیــد! همچنیــن، دربــارۀ پســران 
کنید،  کلی بــا یتیمان چطور به عدالــت رفتار  محرومشــان می کنیــد۲ و اینکه به طور 
کار خوبی  که برای بانوان و پسران و یتیمان  خدا برایتان توضیح می دهد. البته هر 

  127 بکنید، خدا آن را می داند.« 

1. یعنی نه ارثشان را در اختیارشان می گذارید و نه اجازۀ ازدواج به آن ها می دهید.
که به  کسی ارث می دهیم  کم سن وسال را نمی دادند و می گفتند: »ما به  2. مردم زمان جاهلیت ارث فرزندان 

کرده باشد.« جنگ رفته و با دشمن جنگیده و از حریم خانواده و طایفه دفاع 
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که  گــر زنــی نشــانه های ناســازگاری یا بی مهــری در شــوهرش ببیند، بد نیســت  ا
کنــد؛ چون که  کوتاه آمــدن از بعضــی حقــوق خود، با شــوهرش به خوبی ســازش  بــا 
به هرحال، صلح  بهتر از اختلاف و جدایی است. بماند که خودخواهی و تنگ نظری 
گر بــا بانوانتان  در وجــودِ انســان ها، مانع گذشــت و بزرگواری شــان می شــود! البته ا

 128 گاه است.  کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا از این رفتارتان آ خوش رفتاری 
گــر خودتــان را هم بکشــید، محال اســت  کــه چنــد همســر داریــد، ا شــما مردانــی  
گر یکــی از آن ها را  بتوانیــد علاقــۀ مســاوی به همۀ آن ها داشــته باشــید!1 ولی خب ا
کمتر دوست دارید، رابطۀ سردی با او در پیش نگیرید و مثل زنی بی شوهر، به حال 
گر با بانوانتان مهربانی کنید و مراقب رفتارتان باشید، خدا  خودش رهایش نکنید! ا

 129 هم چهرۀ آمرزنده و مهربانش را نشانتان می دهد. 
کردن همسری مناسب برای هر  گر زن و شوهری ناچار به طلاق شوند، خدا با پیدا ا
کدامشان، در سایۀ رحمت گستردۀ خودش بی نیازشان می کند؛ چون خدا روزی گسترِ 

کاردرست است 130  و چون آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست. 
هم به اهل کتاب که قبل از شما زندگی می کردند و هم به شما مسلمانان سفارش 
گــر به این  کــه در مســائل همســرداری، مراقــب رفتارتان باشــید. ا کــرده و می کنیــم 
ســفارش های سودمند گوش ندهید، دودش به چشم خودتان می رود. آخر، آنچه 

 131 در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست و او بی نیازِ ستودنی است. 
که چنین  بله، آنچه در آسمان ها و زمین است، فقط مال خداست و همین بس 
گــر ببیند نالایقید، مردم! شــما را از  132  و همین خدا ا خدایــی همــه کارۀ عالَم باشــد 
بیــن می بــرد و به جایتان مردم دیگــری به وجود می آورد. بله، خــدا می تواند چنین 
133  هرکــه خوشــبختیِ دنیا می خواهــد، بداند که خوشــبختیِ دنیــا و آخرت  کنــد.۲ 

  134 پیش خداست. خدا نیازهایتان را می شنود و می بیند. 

که رعایتش واجب نیست؛ زیرا در اختیار انسان  گرایش درونی است  1. عدالت در این آیه، دربارۀ علاقۀ قلبی و 
که از زنان دیگرش غافل شود و  کند  که  مرد طوری به بعضی زنانش توجه  نیست. البته این نباید بهانه ای باشد 
آن ها  احساس بی شوهری کنند؛ اما عدالت در آیۀ 3 همین  سوره، دربارۀ مادیات و حقوق همسرداری است؛ مانند 
که آن هم  از  ک، مسافرت و مسائل زناشویی. رعایت آن عدالت واجب است  تأمین هزینۀ زندگی، مسکن، پوشا

عهدۀ برخی مردان برمی آید.
2. بعد از آمدن این آیه، پیامبرn دست مبارکش را به پشت شانۀ سلمان فارسی زد و به حاضران فرمود: »آن 

که می آیند و در قبول اسلام و دعوت الهی، از شما عرب ها جلو می افتند، هم وطنان این مرد هستند.« ملتی 
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کنیــد و هــر جــا لازم   مســلمانان! در راه اجــرای عدالــت بــا تمــام تــوان ایســتادگی 
اســت، برای رضای خدا شــهادت دهید؛ هرچند به ضرر خودتان یا پدر و مادرتان یا 

خویشانتان باشد.
ثــروت یــا فقرِ هریــک از دو طرف دعــوا در گواهی تان تأثیری نگــذارد؛ چون برای 
کرده باشید،  حمایت از آنان، خدا اولویت دارد. پس برای اینکه طبق عدالت رفتار 
گر با زبان بازی شــهادتِ ناحق دهید یا از زیر  دل بخواهی ملاحظۀ کســی را نکنید. ا

 135 گاه است. کارهایتان آ کنید، خدا از این  بار شهادت دادن شانه خالی 
کــه بــر او  مســلمانان! واقعــاً بــاور داشــته باشــید خــدا  را و  پیامبــرش را و قرآنــی را 
فرســتاده و کتاب های آســمانی را که قبلًا فرســتاده اســت. هرکه خدا، فرشتگانش، 
کتاب هایش، پیامبرانش و روز قیامت را باور نداشته باشد، دچار گمراهیِ بی پایانی 

 136 شده است. 
که اســلام بیاورند، آن وقت بی دین شــوند، بعد دوباره اسلام بیاورند، باز  کســانی 
بی دین شــوند و با کارهای ناپســند، بی دینی شان را تشدید کنند، محال است خدا 

 137 آن ها را بیامرزد یا به راه بهشت ببَرد.1 
 138 کــه عــذاب زجــرآوری چشم به راهشــان اســت!  بــه ایــن منافقــان مــژده بده 
ح دوســتی می ریزند، نه با مســلمانان. که  کــه با دشــمنانِ بی دین طر همان هایــی 
چه بشــود؟ که عزت و آبرو از آن ها گدایی کنند؟! نخیر! عزت  و آبرو یکســره دســت 

 139 خداست.
خــدا ایــن مســئله را برایتان توضیح داده اســت۲ که هر وقت در مجلســی بودید و 
که آیه هایش را انکار و تمسخر می کنند، با آن ها همنشینی نکنید، مگر که  شنیدید 
مشــغول حرفی دیگر شــوند؛ وگرنه شــما هم در عمل مثل آن ها خواهید بود!3 بله، 

  140 کرد.  خدا همۀ منافق ها و بی دین ها را در جهنم جمع خواهد 

کنید به آیۀ ۹0 سورۀ آل عمران )ص۶1(. 1. برای مطالعۀ بیشتر، نگاه 
2. در آیۀ ۶۸ سورۀ انعام )ص1۳۵(. در آنجا »رؤیت« )دیدن( آمده است و در اینجا »سماع« )شنیدن(. بنا بر این 

گفتن آن ها!  دو آیه، حکم شنیدن و دیدنِ انکار و دست انداختن معارف و احکام خدا برابر است با 
کرده ایم:  1. تَرک نهی ازمنکر؛ ۲. حضور  گناه  کنیم و بنشینیم، دو  گر سکوت  3. در برابر انکار و تمسخر دین خدا، ا

در مجلس حرام. این ممنوعیت شامل فضای مجازی و رسانه ای هم می شود. 
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منافقها کسانی اند که با فرصت طلبی، چشم به راهِ اتفاقاتی اند که برایتان پیش 
گر پیشــرفتی از طرف خدا به دســت آورید به شــما می گویند: »مگر ما با شما  می آید: ا
گر موفقیتی نصیب دشمنان بی دین شود، به آن ها می گویند: »مگر  نبودیم؟!« اما ا
به ســودتان جنــگ روانــی راه نینداختیــم و از پیوســتن شــما به مســلمانان منعتان 
نکردیــم؟!« خــدا، روز قیامت، بینتــان داوری می کند. البته خدا راهی برای تســلط 

 141 کرد. کاملِ بی دین ها بر مسلمانان باز نخواهد 
منافق هــا به خیــال خودشــان می  خواهنــد خــدا را فریــب دهنــد؛ درحالی کــه او 
فریبشــان را بــه خودشــان برمی گردانــد.1 وقتــی به نماز می ایســتند، بــا بی حالی به 
 نمــاز می ایســتند! در برابــر مردم ریــا می کنند و ذکر خــدا را فقط ظاهــری و بی محتوا 

 142 می گویند!۲ 
منافق ها بین دین داری و بی دینی هاج وواج شده اند! بیشترِ مردم هم نمی فهمند 
کســانی که خدا به حال خود  کــه آن ها آخرش  با مســلمانان اند یا با بی دین ها!  بله، 

 143 کرد.  کند، دیگر راهی برای نجاتشان پیدا نخواهی  رهایشان 
ح دوســتی نریزیــد.  بــا دشــمنانِ بی دیــن طــر مســلمانان! به جــای مســلمانان 

 144 کار دلیل واضحی علیه خودتان دست خدا بدهید؟!  می خواهید با این 
  145 منافق هــا در قعــر جهنم انــد و دیگــر هیــچ   یــاوری برایشــان نخواهــی یافت! 
کــه توبه کنند، کارهای نادرستشــان را جبران ســازند، خودشــان را به  مگــر کســانی 
کنار  کــه دراین  صــورت، آن هــا در  خــدا بســپارند و فقــط بــرای خدا دیــن داری کنند 
گر شــکرگزارِ  146  ا مؤمنان قرار می گیرند و خدا به مؤمنان پاداشــی بزرگ خواهد داد. 
نعمت های خدا و باایمان باشــید، چرا خدا باید عذابتان کند؟! خدا که قدرشناســی 
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1. منافق ها با فریب کاری، تظاهر به اسلام و ایمان می کنند تا از این فرصت سوءاستفاده کنند؛ اما خدا با رهاکردنِ آن ها 
به  حال خودشان و در نتیجه، غرق شدنشان در منجلاب گناه و بدبختی، فریبشان را به خودشان برمی گرداند؛ یعنی 

همین فریب کاری شان مایۀ بدبختی شان می شود.
گر ذکر خدا از روی اخلاص   ا

ّ
گر دائم الذکر باشد؛ والا 2. منافق فقط برای مال  و  مقام دنیوی ذکر خدا بر لب دارد، حتی ا
باشد، کم  و  کوتاهش هم پذیرفته می شود و چیزی را هم که خدا بپذیرد، کم نیست.

4. نساء جــزء پنجم


